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نگاهی به نمایش کارد، ترنج، 
زلیخا

در کلیت موضوع نمایــش »کارد، ترنج، زلیخا« 
به کارگردانی احمد ایرانی خواه به برخی مفاهیم 
عرفانی و حقیقت شناسانه با رنگ مایه ای از فلسفه 
شرق، می توان دست یافت که به ویژه برای تماشاگر 
ایرانی فضای مانوس تری پیدا می کند. گروه کارگاه 
تجربی نمایش با پشتوانه اجرای چند نمایش قابل 
اعتنا درگذشته، که از قضا نویسندگی عمده آن ها 
برعهده ملیحــه مرادی جعفری بوده و بســیاری 
از آنها را نیز احمد ایرانی خــواه کارگردانی کرده، 
به عنــوان تازه ترین تجربه خــود، نمایش »کارد، 
ترنج، زلیخا« را در ســالن ســایه تئاتر شهر روی 
صحنه برده اســت. نمایشــی که با دستمایه قرار 
دادن بخشــی از واقعه عاشورا در جغرافیای کربلا، 
در جریان صف آرایی های کینه توزانه عمر سعد در 
برابر امام حسین )ع( و یارانش، با محور قرار دادن 
شــخصیت »مهند« )امین اکبری نسب( یکی از 
کســانی که در جمع یاران امام حسین شمشیر 
می زده اســت و پس از زخمی شدن ازمیدان نبرد 
گریخته است، او را در رویارویی با »هادان« پزشک 
مسیحی حاضر در سپاه عمرســعد، در برابر ما به 
چالش وامی دارد و از این طریق به واکاوی باورهای 
قلبی یک مدعی مسلمانی می پردازد تا نشان دهد 
که نیروی ایمــان، باور و اعتقادی درونی شــده و 
خدشه ناپذیر است که هرگز نباید به زخم شمشیری، 
خدشه دار و خلل پذیر شــود. در همین رویارویی 
است که درمی یابیم، سست باوری مهند را در آیینه 
وجودی هادان برجسته تر می توان به تماشا نشست! 
حتی ســرزنش های »هیما« )هدی نوری زاده( 
دخترک عاشق و پروسوســه ای که در دام عشقی 
ممنوع گرفتار شده است، نیز در پی ناامید شدن از 
وصال با دلداده اش هادان، به ترفندی تازه روی آورده، 
همانند هادان، به ملامت این جنگاور گریخته از جمع 
یاران امام حسین )ع(، زبان می گشاید و با ریشخندی 
گزنده او را شماتت می کند! عمده ترین امتیازهای 
چنین نمایشی را باید در نگاه نو وخلاقانه کارگردان 
جست وجو کرد که در تلفیق فضاهای معاصر شده 
و امروزین اثر با نوع روایت عهد عتیق گونه آن، برای 
مخاطب پذیرفتنی می شود. در بازی های تا حدودی 
مبالغه شده در حرکات بدن، کنش ها و واکنش های 
را شاهدیم که با تأثیر پذیری آشکار از نمایش کابوکی 
در تئاتر ژاپنی به دلیل نوع گفت وگوها و زبان نمایش، 
تا حدودی ناهمگونی به چشم می خوردکه البته با 
توجه به انتخاب همان فضاسازی های تناقض نما، 

شاید بتواند توجیه پذیر باشد.
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علی ضیا، مجری برنامه تحویل سال شبکه یک شدتغییر در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کننماینده اسکار افغانستان در سینماهای ایران

سینماسینما: دبیرکل بخش پانزده روز کارگردانان 
جشــنواره کن تغییر کــرد. پاولو مورتــی به جای 
ادوارد ونتروپ به عنوان دبیــر کل بخش پانزده روز 
کارگردانان جشنواره فیلم کن انتخاب شد. امسال 
که پنجاهمین دوره برگــزاری ۱۵ روز کارگردانان 
است و جشن مفصلی خواهندگرفت شــخص جدیدی به جای دبیرکل آن خواهد 
آمد که رســما کار خود را از ســال آینده شــروع خواهد کرد. مورتی که اصلیت او 
 ایتالیایی است، قبلا با جشنواره های مهم اروپایی ازجمله جشنواره فیلم ونیز همکاری

 کرده است.

ایسنا: فیلم سینمایی »رفتن« به کارگردانی نوید 
محمودی و تهیه کنندگی جمشــید محمودی، 
اسفندماه در سینماهای هنر و تجربه اکران خواهد 
شد. »رفتن« روایتگر داســتان عشقی است که در 
پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود؛ 
قصه  عشقی که از همه چیز غیر از معشــوق رنج می بیند. رفتن قصه درد است؛ درد 
خانه به دوشی، درد مهاجرت. رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین 
بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی و.. با حضور شمس لنگرودی در این فیلم 

نقش آفرینی دارند.

ایلنا: ســیدعلی ضیا بــا اجــرای ویــژه برنامه 
»یکِ یک« بــرای چهارمین بار تحویل ســال نو را 
مهمان خانه های مــردم خواهد بــود. علی ضیا که 
نخســتین بار در نــوروز 92 اجــرای ویــژه برنامه 
تحویــل ســال را در شــبکه ســه ســیما تجربه 
کرد، در ســال های 94 و 9۵ نیــز مجری برنامه های تحویل ســال شــبکه یک 
ســیما بود. این برنامه از شــنبه 26 اســفند ماه روی آنتن می رود و در روز تحویل 
 ســال نیز چندین ســاعت از جدول پخش شــبکه یــک را به خــود اختصاص 

خواهد داد.

خبر تازهجشنوارهتلویزیون

مشکلات و موانع عکاسان برای 
انعکاس واقعیت زندگی!

در نشست نقد و بررسی تصویر مناطق محروم مطرح شد:

در نشست نقد »تصویر مناطق محروم« 
با حضور مدیر این پروژه، دبیر جشــن 
»تصویر سال« علاوه بر تشریح مشکلات 
و موانع پیش روی عکاسان برای انعکاس 
واقعیت زندگی در مناطق محروم کشور، 
چشــم اندازی از تورهایی که در آینده 

برگزار می شوند را ذکر کرد.
  گداگرافی

در نشست نقد و بررسی »تصویر مناطق 
محــروم« که در تــالار امیرخانی خانه 
هنرمندان ایران برگزار شــد، سیف الله 
صمدیان، دبیر جشــن تصویر ســال، 
عکاس و فیلمبردار، گفت: امسال اتفاقی 
افتاد که دست کم در 4۰ سال گذشته 
بی سابقه بود؛ نه به خاطر اینکه کسی از 
مناطق محروم عکس گرفته است، زیرا 
همان زمان که من شــروع به عکاسی 
کردم، حدود سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵2، 
دل ما به حال اقشــار فرودست جامعه 
می سوخت و عکاســی های مان بیشتر 
طرف ستمدیدگان بود. به این عکاسی 
اصطلاحاً »گداگرافی« می گفتیم، یعنی 
مدام دنبال دستفروشان و گداها بودیم 
و فکر می کردیم با عکــس و دوربین با 
بی عدالتی در جامعــه مبارزه می کنیم. 
بزرگ کــه شــدیم، بی عدالتی ها هم 

بزرگ تر شــد و باید راه های دیگری را 
پیــدا می کردیم. امســال، یک ســال 
استثنایی بود؛ از این نظر که بعد از انقلاب، 
عکس های زیادی از ثروت و فقر، خوشی 
و ناخوشی گرفته شده و در جاهایی به 
نمایش درآمده است، ولی خیلی عجیب 
بود که این کار سازمان دهی شود و حیدر 
رضایی یک تعداد عکاس را جمع کند و 
نهادی که مسئول این فقرزدایی است 
)کمیته امداد امام خمینی( کمک کند 
تا تورهای عکاســی از مناطق محروم 
برگزار شوند. امسال از بین 29۳ عکس 
پروژه مناطق محروم، ۸۰ عکس در یکی 
از گالری های خانه هنرمندان در قالب 
جشن »تصویر سال« به نمایش درآمده 
اســت. خیلی خوشــحالم که »تصویر 
ســال« یکی از زیباترین حرکت های 
اجتماعی اش را با مشارکت گروه آقای 

رضایی انجام داده است.
  جامعه عکاسی ایرانی

حیدر رضایی، مدیر پروژه عکاسی گروهی 
از مناطق محروم، نیز در ابتدای سخنانش 
از همراهی صمدیان برای اجرای پروژه 
عکاسی از مناطق محروم تشکر و اظهار 
کرد: ما نمی خواستیم فقط محرومیت 
را نشــان دهیم، بلکه براساس نیازهای 
جامعه عکاسی ایران، کار را شروع کردیم 
و کمیته امداد امام خمینی در این راه به 

ما کمک کرد. ما در این پروژه با رسانه ها 
کار کردیم، هرچند عکس اولویت نخست 
رسانه ها نیســت. در این میان، عکس و 
جامعه عکاســی ایران دغدغه اصلی ما 
بودند. متاسفانه بسیاری از مراکز فرهنگی 
کشــور که بودجه قابل توجهی دارند، 
از حرکت هایی ماننــد این تور حمایت 
نمی کنند. به همین دلیل، تلاش کردیم 
با تعدادی از مراکز همــکاری کنیم تا 
به خصوص از نظر مالی برای عکاسان و 
خبرنگاران بستری فراهم شود و بتوانند 
تجربه های متفاوت تری داشته باشند. 
در این راستا بود که با کمیته امداد استان 
تهران ارتباط گرفتیم. ما نقاط اشتراک 
را رصد کردیم تا به ازای گرفتن عکس 
از مناطق محروم، بتوانیم خدمات مالی 
و معنوی بگیریم. تــلاش ما این بود که 
عکاسان علاقه مند به داشتن تجربه در 
فضاهای متفاوت بتوانند در بخش هایی 
که اسپانسر شــرایط آن را فراهم کرده 
اســت، حضور یابنــد. »محرومیت« 
عنوان کلی برای این پــروژه بود و باید 
در زمینه های مختلف بررسی شود، این 
مسئله اهمیت دارد که جامعه عکاسی 
از نظر دانش و تجربه ارتقا یابد. نخستین 
تور عکاســی از مناطق محروم در یک 
خبرگزاری اجرا شد و بعد به دیگر رسانه ها 
هم اطلاع دادیــم و در گروه ها، کانال ها 

و انجمن های مرتبط نیز اطلاع رسانی 
کردیم. هنگام برگزاری تورها سعی کردیم 
از مستندات و اطلاعات استفاده کنیم 
و هر شب نیز عکس های بچه ها توسط 

متخصصان بررسی می شد.
  مطالعه عکاسان کم است

 بزرگ ترین مشــکل در اجرای چنین 
پروژه هایی، موضوع آن و مطالعه نداشتن 
افراد است. در بیشتر موارد برداشت های 
ســطحی از موضوع ها وجود داشت و با 
وجود اینکه فرصت هایی برای مطالعه 
به عکاسان داده می شــد، اما متاسفانه 
آن ها انگیزه مطالعه نداشــتند و در این 
زمینه، کاهلی و تنبلی می کردند. به همین 
دلیل، اطلاعات و مســتندات عکاسان 
واقعی نبود و شاید هم بلد نبودند از افراد 
آگاه اطلاعات کسب کنند تا تصاویری 
که ثبت می کنند در ارتباط با محتوای 
موضوع باشد. مثلا ذهنیتی که از بوشهر 
داشتیم این بود که با حجم زیادی از فقر 
مواجه می شویم، اما بعد از ورود به منطقه 
فهمیدیم که اطلاعات ما کامل و موثق 
نبود. گاهی ما آنقدر به دنبال فقر مطلق 
هستیم و ذهنیت از پیش تعیین شده 

داریم که وقتی در فضا قرار می گیریم، 
غافلگیر می شــویم. گاهــی هم معنی 
زندگی روســتایی با زندگی مردم فقیر 
و محروم اشــتباه گرفته می شود و این 
مشکل ناشی از نداشتن اطلاعات عمومی 
از منطقه و فرهنگ مردم است. آمار طلاق 
در استان بوشهر بالاست، وقتی ما به این 
استان رفتیم، یک مرد برای عکاسی از 
زندگی یک زن، به زندگی اش وارد شد، 
اما وقتی از خانــه آن زن رفت، به خاطر 
مشــکلاتی که روز بعد برای زن ایجاد 
شد، دیگر نتوانست به عکاسی ادامه دهد. 
بنابراین عکاس برای انجام چنین کارهایی 
حتماً باید با فرهنگ و حساسیت های هر 
منطقه آشنایی داشــته باشد. مشکلی 
که ما در اســتان ها با آن مواجه بودیم، 
تعصب مــردم بومی بــود و اینکه آنها 
تمایل نداشتند واقعیت هایی را که اتفاق 
 می افتد، بیان کنند و نسبت به رسانه ها 

گارد دارند.
   بی اعتمادی به تورهای عکاسی

عکاسان باید سر و دست بشکنند که در 
تورهای عکاسی از مناطق محروم حضور 
داشته باشند، سوژه هایی که در این تورها 

می بینیم، از هر جهت ارزشمندند. جامعه 
عکاســان می گویند که به مــا بها داده 
نمی شود، اما در این تورها که به سختی و 
بدون هیچ چشم داشتی برگزار می شوند، 
شــرکت نمی کنند. تورهای عکاسی از 
مناطق محروم در مدت دو سال در ۱۱ 
استان برگزار شد، در ذهن هنرمندان و 
عکاسان اینطور جا نیفتاده که می توانند 
بــه پروژه ها و تورها اعتمــاد کنند و در 
بیشتر موارد هم حق داشته اند که اعتماد 
نکنند؛ اما این تورها نشــان داده است 
که شما نمی خواهید از حضور عکاسان 
سوءاســتفاده کنید. حالا هــم که این 
نمایشگاه در »تصویر سال« برگزار شده، 
عکاسان جدی تر می شوند و می فهمند 
که شما به دنبال امیال اقتصادی یک عده 
نبوده اید. تا اینجا شما نباخته اید و از امسال 
تورهای عکاسی از مناطق محروم جدی تر 
گرفته می شود. ناامید نشوید و برنامه های 
خود را در رســانه ها اعلام کنید. درباره 
مناطقی که از طریق عکس می توان به 
آنها کمک کرد، مجموعه عکس ها باید 
برای نمایندگان مجلس فرستاده شود تا 

آنها بیشتر با واقعیت ها آشنا شوند.

    سه گانه  زیباشناسی نقد می شود
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه پانزدهم اسفند ساعت ۳۰: ۱6 به نقد 
و بررسی سه گانه  زیباشناسی شامل معماری، نقاشــی و فیلم اختصاص دارد که با 
حضور دکتر اسماعیل بنی اردلان، دکتر حسن بلخاری و دکتر عبدالله سالاروند در 
مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر 
)بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود. فلســفه در دو سه قرن اخیر، به ویژه 
پس از کانت، ورود بسیار جدی تر و تخصصی تری به عرصه  هنر و زیبایی داشته و از 
سوی دیگر با ظهور مکاتب گوناگون هنری، خروج آثار از حصر و حبس کاخ و کلیسا 
و حاکمیت مغز و نه دست در تولید آثار هنری مواجه بوده ایم. به تازگی از مجموعه  
پنج گانه  زیباشناسی )معماری، فیلم، نقاشی، ادبیات و موسیقی(، سه جلد زیباشناسی 
و معماری، زیباشناسی و فیلم و زیباشناسی و نقاشی به همت انتشارات نقش جهان 

منتشر شده است.

    نمایش مستندهای »کارستان« در مونیخ
شش مستند مجموعه کارستان »شاعران زندگی« به کارگردانی شیرین برق نورد، 
»پازلی ها« به کارگردانی مهدی گنجی، »مادر زمین« به کارگردانی مهناز افضلی، 
»طبرستانی ها« و »بنیان گذار محک« به کارگردانی محسن عبدالوهاب و »پنبه تا 
آتش« به کارگردانی بهرام عظیم پور و تهیه کنندگی مجتبی میرتهماسب، در دومین 
جشنواره فرهنگی ترمه نمایش داده می شوند. جشنواره فرهنگی ترمه مونیخ که 
امسال دومین سال برگزاری خود را پشت سرمی گذارد، از 9 تا ۱4 اسفندماه برگزار 
می شود. این جشنواره تلاش دارد تا با به نمایش گذاشتن جلوه های مغفول مانده یا 
کمتر دیده شده فرهنگ و هنر ایران بالاخص در نمای بین المللی، در حد امکان تصویر 
جامع تری را در معرض دید مخاطبان غیر ایرانی خود بگذارد. این جشنواره که به 
همت جمعی از ایرانیان مقیم آلمان، برگزار می شود، مشخصا در این دوره، تمام تمرکز 
و توجه خود را بر آثار ارزنده هنری ای گذاشته است که توسط هنرمندان ایرانی مقیم 

ایران تولید شده اند.

    برگزاری نکوداشت خدمات فرهنگی محمدبهمن بیگی
دومین آیین نکوداشت خدمات فرهنگی محمدبهمن بیگی، بنیانگذار آموزش عشایر 
کشور برگزار می شود. فردین صالحی، دبیر همایش بزرگداشت استاد محمد بهمن 
بیگی با اشاره به لزوم پاسداشت خدمات ارزشمند بزرگانی که برای بهبود آموزش 
کشور خصوصا عشایر، که بنا به فرموده امام راحل )ره( ذخایر انقلاب هستند، صادقانه 
تلاش کردند، خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه 
شهید بهشتی، چهاردهم اسفندماه در تالار مولوی این دانشگاه برگزار شود که علاوه 
بر رونمایی از تندیس استاد بهمن بیگی، از تعدادی از نخبگان دانش آموخته تعلیمات 
عشایری کشور تجلیل به عمل خواهد آمد. این همایش روز دوشنبه ۱4 اسفندماه 

۱۳96 در تالار مولوی دانشکده  ادبیاتِ دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

منصور ضابطیان بعد از ســر گذراندن چهار سفرنامه، حالا شرح سفر 
بیســت روزه اش در اردیبهشت ماه سال نود و شــش به مراکش را با 
مخاطبان بی شمار فارسی زبانش در قالب کتاب چای نعناع به اشتراک 
می گذارد. ضابطیان همچنین، یک راهنمای خوب و قابل اعتماد است؛ 
به طبع کتاب هایش هم یک مرجع گشــت و گذار در آن کشورها به 
حساب می آیند. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »حال غریبیاست 
که چشمت به غروب آفتاب باشد و به سکه  نارنجی خورشید که در قلک 
دریا فرو می رود و گوشت به صدای مؤذن مسجد باشد که الله اکبرش 

را سر می دهد.«

»عکس ها شانه به شانه ، شعرها در کوچه پس کوچه های استانبول به 
راه افتاده اند تا روایت جدید و تازه ای با کلمه و تصویر از استانبول رقم 
بزنند...« شهر یک نفره عنوان کتابی است که چنین روایتی از استانبول، 
این شــهر دل انگیز ارائه می کند. عکس های این کتاب از منظر قاب 
دوربین مصطفی سون، عکاس معروف ترک و روزبه روزبهانی ثبت 
شده اند و انتخاب و ترجمه شعر شاعران ترک را سیامک تقی زاده انجام 
داده است. در مقدمه این کتاب آمده است: »استانبول، پایتخت شعر 
خاورمیانه است. شعری که بغض خاموش بغداد و دمشق و بخاراست. 

استانبول، شهر مردان سیگاربه لب و تسبیح به دست است...«

کتاب برگ اضافی یادداشت هایی است از شرق تا غرب که سومین 
سری از ســفرنامه های منصور ضابطیان اســت. قبلا در کافه بوک 
کتاب های مارک و پلــو و مارک دو پلو را معرفــی کرده ایم و اکنون 
نوبت به سومین کتاب از این سری می رسد. بعد از این که از دو کتاب 
قبلی آقای منصور ضابطیان اســتقبال خوبی شد، او تصمیم گرفت 
که کتاب برگ اضافی را نیز به هوادارن تقدیم کنند. در برگ اضافی، 
نویسنده فقط به بیان خاطرات و اتفاقات کوتاه پرداخته است. گویی 
 دوستی از سفر برگشته و برای شــما خاطراتی را که هر لحظه به یاد 

می آورد بازگو می کند.

برگ اضافیشهر یک نفرهچای نعناع
سفرنامه

کوتاه از فرهنگ

مراسم آغاز طرح ساماندهی 
و احیای درختان چنار 
خیابان ولیعصر)عج(، با 
حضور محمدعلی نجفی 
شهردار تهران، در ایوان 
انتظار میدان ولیعصر)عج( 
برگزار شد. در فاز اول این 
طرح با هدف ترویج فرهنگ 
درختکاری، ۷4۰ درخت 
چنار شاداب جوان با قامت 
۱2 تا ۱۵ ساله جایگزین 
 می شوند.
عکس : فارس

کنسرت پرواز همای به همراه گروه »مستان« در 
تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد.
عکس : ایسنا

عکاسخانه

 طرح احیای درختان
چنار خیابان ولیعصر

 افتتاحیه نمایشگاه عکس یاسمین اشکبوس
نمایشگاه عکس یاسمین اشکبوس با عنوان »چیزی شبیه 

یک رویا« در گالری ایوان تا 2۵ اسفند ماه دایر است.
عکس: هنرآنلاین

کنسرت پرواز همای در وزارت کشور

فیلم ســینمایی »درساژ« ســاخته پویا 
بادکوبه، به تهیه کنندگی سمیرا برادری 
و روح الله برادری در بخش نســل شصت و 
هشتمین جشــنواره فیلم برلین از سوی 
هیئت داوران بخش بین الملل مورد تقدیر 
قرار گرفت. در یادداشــتی از ورایتی که به 
تازگی و به بهانه  نمایش فیلم درســاژ در 
جشنواره  فیلم »برلین« منتشر شده است، 
می خوانیم: »درام جوانانه  درساژ که داستانی 
اخلاقی برای عصری جدید است، پیامدهای 
رشد شــکاف اجتماعی در جامعه معاصر 
ایران را با قدرت ترسیم می کند و طبقات 
متوسط و فرادستی را محکوم می کند که 
هسته اخلاقی خود را از دســت داده اند. 

نخستین فیلم بلند داستانی پویا بادکوبه 
درباره نوجوانی منزوی از طبقه متوســط 
اســت. او بعد از آن که به همراه گروهی از 
همسالان ثروتمند و سبک سرش به خاطر 
هیجان مرتکب جرمی می شــود، از آن ها 

جدا می شود.
   گلسا

این نگاه برانگیزاننده به قدرت، پول، تزویر و 
شکاف میان نسل ها که به نظر الهام گرفته 
از آثار محمد رســول اف اســت در نهایت 
تقدیر ویــژه هیئــت داوران بخش بالای 
۱4 سال نسل جشــنواره برلین 2۰۱۸ را 
از آن فیلم کرد. داستان فیلم در مهرشهر، 
حومه سرسبز کرج، اتفاق می افتد. در این 

منطقه که حدود 4۰ کیلومتــر از تهران 
فاصله دارد، ویلاهای خصوصی پرتجمل 
در کنار بلوک هــای آپارتمانی طبقات با 
درآمد متوسط جامعه قرار دارند. گلسای 
جذاب، لجباز و نه چندان دوست داشتنی 
)نگار مقدم که شبیه به گلشیفته فراهانی 
جوان است( تنها فرزند کارمندانی از طبقه 
متوسط )علی مصفا و شبنم مقدم( است که 
می خواهند به دخترشان امکاناتی بیشتر از 
آنچه خودشان داشته اند بدهند. امکاناتی 
نظیر شانس اسب سواری در یک اصطبل 
محلی. گرچه والدین گلســا معتقدند که 
بهترین ها را برای دخترشان می خواهند، اما 
این خانواده کوچک به ندرت رابطه نزدیک 
و متقابلی با هم دارند. شام های خانوادگی 
کارهای روزمره ای هستند که در سکوت 
سپری می شوند و به دنبالشان وقت نشستن 
مقابل تلویزیون است. گلسا از این زندگی 

سترون فاصله دارد؛  همیشه در حالی نشان 
داده می شود که هدفن زده و به موسیقی 
گوش می دهد و به موبایلش که از وسایل 
ضروری نوجوانان امروز است متصل است. او 
بدون آنکه والدینش دوستانش را بشناسند 
یا بدانند او به کجا می رود، می آید و می رود. 
گلسا هر وقت بتواند از خانه بیرون می زند 
و با گروهی از همســالان نازپرورده و مرفه 
خود می گردد؛همســالانی که نسبت به 
سابقه خانوادگی او نگاهی از بالا به پایین 
دارند. یک شب این نوجوانان از سرملال از 
خواربارفروشی کوچکی دزدی می کنند 
و در این اقدام کارگر افغان مغازه )لطف الله 
سیفی( زخمی می شــود. آنان فراموش 
می کنند فیلم دوربین مداربسته فروشگاه 
را که می تواند باعث گیر افتادنشــان شود 
بردارند. افراد گروه –به خصوص امیر )یسنا 
میرطهماسب( پسر قلدر یکی از ثروتمندان 

شهر-گلسا را مجبور به برگشتن به مغازه و 
برداشتن فیلم می کنند. گلسا که از یک سو 
غرورش به خاطر نحوه برخورد دوستانش و 
پشت کردن آن ها جریحه دار شده و از سوی 
دیگر در حال آگاه شدن نسبت به وضعیت 
اطرافش است، فیلم دوربین را در اصطبل 
اسب های درساژ مخفی می کند. امتناع او از 
نابود کردن فیلم و یا دادنش به اعضای گروه، 
به افزایش تنش میان آنان و همچنین میان 

گلسا و خانواده اش می انجامد.
   از دل سنت

فیلمنامه  فیلم که توسط حامد رجبی نوشته 
شده است از دل سنت داستان های اخلاقی 
ســینمایی که پس از انقلاب اسلامی در 
ایران به راه افتاد بیرون آمده است، در عین 
حال که در مقابل این سنت نیز قرار دارد. 
گلسا بیش از آن که همدلی برانگیز باشد 

ضد قهرمان است. 

درساژ ایرانی در نگاه مجله ورایتی:

درساژ؛ داستانی اخلاقی برای عصری جدید

عزیزالله حاجی مشهدی
منتقد تئاتر
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